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 چکیده

های مورد نیاز در  یکی از ارزشمندترین مباحث علم معانی و یکی از مهارت« فصل و وصل»مبحث 
آید. این در حالی است که با تأمل در کلام خداوند  شمار می ویژه متن قرآن به فهم صحیح متون به

سازد.  توان به مصادیقی دست یافت که برخی از قوانین بلاغی مهم و ثابت این بحث را مخدوش می می
نماید. بدین تصور نوشتار حاضر بر آن است تا  ناپذیر می مهم امری اجتناب رو بازخوانی این مبحث  از این

ترین ابزار  با توجه به نظریۀ متنیت و تکیه بر اصل فراهنجاری)هنجارگریزی(، به عنوان یکی از مهم
مبحث فصل و وصل را در تحلیلی، موارد عدول از قواعد حاکم بر -ادبیت متن، ضمن روش توصیفی

آیات قرآن مورد بررسی قرار دهد و ضمن ارائۀ یک تحلیل روشنگر برای هر عبارت، به این سوال اصلی 
پاسخ دهد که: فراهنجاری در مواضع فصل و وصل تا چه اندازه متاثر از بافت است و تأثیر این 

های قرآنی نشان داد که  ت؟ بررسی دادههای معنایی ورای آن چیس فراهنجاری بر متنیتِ متنِ قرآن و ظرافت
قواعد موجود در باب فصل و وصل، قطعی و یقینی نیست بلکه مواضع فصل و وصل با توجه به بافت متن و 

هایی گسسته در موضع وصل و یا ذکر کلامی پیوسته در  متن سیاقمندی معنا قابل عدول است. لذا وجود تکه
سازد. به  یفۀ معناشناختی و کاربردشناختی را با هم فراهم میموضع فصل برای قواعد فصل و وصل دو وظ

کند. همچنین  نقش بسزایی در زایش معنا ایفا می« واو»بیان دیگر کاربست و عدم کاربست حرف عطف 
آمیز فضای ترس و دهشت، تاکید بر تغایر مفهوم دو جمله از  معانی تعلیل، تعدید و شمارش، تصویر مبالغه

 ها را آفریده است. با عدول از اصول فصل و وصل آن« واو»تند که حرف جمله معناهایی هس

‌متنیت، فراهنجاری دستوری، فصل و وصل، قرآن کریم:  ها:‌کلیدواژه
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 طرح مساله. 2

م، 0222بسا اولین)الفقی، ترین و چه مهم ،ها در معنای کلام ها یا عدم ارتباط آن تاثیر ارتباط جمله

ادوات  )صریح و غیر صریح(ای که وجود متنی بدون حضور به گونه است ( عامل انسجام متن052: 0ج

(. پیوست و گسست جملات در هر زبان یکی از 112:م0222محمد،ربطی قابل تصور نیست)

ش: 1931)صفوی،متن 1های معتبر متنیت های غیرقابل انکار و اغماض کلام و یکی از ملاک مؤلفه

ذکر شده عنوان فصل و وصل  ذیل بابی مستقل بابان عربی آید. این مهم در ز شمار می به (923-910

 آید. شمار می و یکی از ابواب مهم علم معانی به است

بر آن  و شناختآید  شمار می یکی از مباحث بسیار دقیق و باریک زبانی و ادبی به فصل و وصل

ها و  زیرا آشنایی با ساختار جملات و آگاهی از کاربرد آن ،همگان امری سترگ و دشوار است

رو برخی  ای بر جملۀ دیگر، نیازمند ذوق سلیم و توجه عمیق است. ازاین تشخیص موارد عطف جمله

( فهم دانش بلاغت را در گرو شناخت مبحث فصل 159: م0225 )جرجانی، از دانشمندان علم بلاغت

: ش1932)میرحسینی و ارفع،  اند غت را در این موضوع خلاصه کردهاند و تمام علم بلا و وصل دانسته

ترین و  ( همواره فصل و وصل را مهم33: 1، جق1113) نویسانی مانند جاحظ همچنین بلاغت .(03

 اند. ترین شگرد علم معانی دانسته باارزش

و قواعد آن  های یک متن، علمای بلاغت قدیم اصول نظر به اهمیت وجود ارتباط معنایی بین جمله

را به « دلائل الإعجاز»طور خاص دو فصل از  از باب تمثیل عبدالقاهر جرجانی بهریزی کردند.  را طرح

و  2توان آن را معادل حروف ربط در عناصر انسجامی هلیدی دهد که می این موضوع اختصاص می

زبانان  بنابراین عرب. دانستخواند، نزدیک  بودگی می نظریۀ نظم او را به آنچه هلیدی متنیت یا متن

 کنند. گسست و یا پیوست جملات هر متنی را برمبنای این اصول ارزیابی می

که با اصول و  وجود دارداما آنچه شایان توجه است اینکه در زبان عربی قرآن کریم، شواهدی 

های گسسته به  بازنگری و تحلیل استعمال جملهکند. بنابراین  قواعد مبحث فصل و وصل مطابقت نمی

                                                            
1. Textuality 

2. Halliday 
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هنگام وصل و کاربرد جملات پیوسته در موضع فصل و تبیین انگیزۀ معنایی این نوع فراهنجاری در 

 د.رس کلام خداوند ضروری به نظر می

و نیز با کاربست نظریۀ متنیت  شناسی سبک بدین تصور تحقیق حاضر بر آن است تا با کمک دانش

 ته و درخور برای سوالات ذیل اقامه نماید:پاسخی شایس

 ها تاثیرگذار بوده است؟ آیا بافت بر تغییر سبک نحوی جملات قرآنی و گسست و پیوست آن -

 آیا فراهنجاری در سبک نحوی جملات از عهدۀ بیان معنا و مراد خداوند برآمده است؟ -

های قرآنی  ل و وصل در دادههای معنایی در ورای فراهنجاری دستوری فص ترین انگیزه مهم -

 منتخب چیست؟ 

 روش تحقیق. 3

شود.  از فراهنجاری دستوری در باب فصل و وصل بررسی و تحلیل می مصادیقی در این نوشتار

تردید قرآن کریم به عنوان نمونه اعلای فصاحت و بلاغت، متن ارزشمندی برای تبیین و  بی

قرآنی از نظر مبحث فصل و وصل  شواهد . لذاسازی حدود تخطی از قواعد فصل و وصل است روشن

های معنایی در ورای عدم مطابقت این شواهد با مواضع  انگیزه شود و سپس در علم معانی بررسی می

 فصل و وصل از طریق تأمل در بافت آیات بیان خواهد شد.

 بود. های قرآنی و کتب تفسیری خواهد حاضر کلام مجید و داده نوشتار کار گفتنی است ابزار

ها، به شیوۀ علیّ است  ای و اسنادی و تحلیل داده که روش گردآوری اطلاعات به شیوۀ کتابخانه همچنان

 آید. شمار می و رویکرد حاکم بر آن، رویکردی زبانی و صرفا درون متنی به

  پیشینۀ. 0

این  جرجانی اولین ادیبی بود که به شکل مفصل به باید گفتفصل و وصل پیشینۀ مبحث دربارۀ 

جاحظ در کتاب همچنین  را نامگذاری کرد. آنمقوله پرداخت. سکاکی نیز اولین کسی بود که مواضع 

پیش از تدوین قواعد مربوط به این  «الصناعتین»و پس از وی، ابوهلال عسکری در  «البیان والتبیین»

منیر  ۀنوشتم( 1339)« الفصل والوصل فی القرآن الکریم»کتاب وانگهی  اند. مبحث توجه نشان داده

لطان بعد از اشاره به چگونگی است. منیر س مذکورسلطان از جمله آثار معاصر در زمینۀ مبحث 
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و سکاکی  گیری اصطلاح فصل و وصل به بررسی این موضوع از نگرگاه جرجانی و زمخشری شکل

موضوع را این کاربرد  ضمن تحلیل شماری از آیات،و در بخش دیگری از کتاب خویش ا. پردازد می

نامه و مقاله به  همچنین تحقیقات دیگری در قالب پایان .دهد مورد بررسی قرار میهای متنوع  در سوره

 :ذیل استنامۀ  اند که از آن جمله دو پایان موضوع فصل و وصل پرداخته

اثر جعفر اصلانی؛ فصل اول  ش(1930« )و اسراء وسفیتوبه،  یها مواضع فصل و وصل در سوره»

نامه به تعریف لغوی و اصطلاحی فصل و وصل و مواضع آن دو اختصاص دارد. در سه فصل  اناین پای

های توبه، یوسف و اسراء بیان گردیده است. انگیزۀ  دیگر نیز شواهد فصل و وصل به ترتیب در سوره

 های ها در کتاب اصلی از اهتمام به این موضوع، کمبود شواهد قرآنی فصل و وصل و تکراری بودن آن

او کوشیده است با تأمل در سه سورۀ مذکور شواهد بیشتری از فصل و وصل در اختیار داند.  بلاغی می

 پژوهان قرار دهد. قرآن

 ؛مهرآبادی حسینی سیدهاشم نوشتۀش( 1935) «کریم قرآن اول جزء در وصل و فصل کاربرد تحلیل»

شناسی فصل و وصل بیان گردیده،  فصل است؛ در فصل اول مفهوم 9نامه متشکل از  ساختار این پایان

هایی از کاربرد فصل در آیات جزء اول قرآن مورد بررسی قرار گرفته است. و فصل  نمونهدر فصل دوم 

 سوم به شواهد قرآنی وصل اختصاص دارد.

اند که  مبادرت داشته در قرآن فصل و وصل ۀدربار یزن به قلم یمتعدد سندگانینو زیدر قالب مقاله ن

 محمدرضا اثر «تفسیریه بلاغیه دراسه القرآنی، النظم متشابه فی والوصل الفصل» ۀبه مقال توان یم

استعمال و یا عدم علت معنایی اشاره کرد. الحوری در پژوهش خویش به بررسی  ق(1191) الحوری

 پرداخته است.ای از آیات متشابه لفظی  در پاره« واو»استعمال حرف عطف 

کار مشترک میرحسینی و ارفع « بلاغت فصل و وصل در آیات قرآن از منظر تفسیر المیزان»

( مقالۀ دیگری است که به بررسی اغراض و معانی شواهد قرآنی فصل و وصل از منظر ش1932)

 پرداخته است. علامه طباطبایی

های فوق مشهود است، پژوهشگران به مباحث کلی فصل و وصل  گونه که در پژوهش همان

قرآنی های معنایی در ورای پیوستگی و گسستگی جملات  به انگیزهدر موارد معدودی اند و  پرداخته
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نشده است. اند. اما تاکنون پژوهشی دربارۀ شواهد قرآنی نقض قواعد فصل و وصل نوشته  اشاره داشته

مواضع فصل و وصل در کلام مجید و  بازخوانی یبرا یآغاز ۀنقط توان یپژوهش حاضر را م رو نیازا

 .دانستتحلیل فراهنجاری در آن از حیث تأثیر در متنیتِ متنِ قرآن 

 نظری چارچوب. 8

 فراهنجاریشناسی  مفهوم -8-0

 قاعده نظام این در خود اصلی جایگاه در که آن برای چیز هر کران هستی گسترۀ بی در کلّی طور به

 این در. گرفته شکل آن های محدودیت حیطۀ در که است  ای مبانی و اصول دارای گیرد، قرار

 معیارها این از بیرون که چه هر و آیند می حساب به مبنا و اصل و معیار عنوان به هنجارها چارچوب،

 محدودۀ راستا، این در. شود می قلمداد فراهنجار یا هنجار برون عنوان تحت گیرد، قرار ها آن از فراتر و

 فضاهای ایجاد در مقولۀ زبان و سخن، به هرگونه تلاشی برای. نیست قاعده این از مستثنی نیز سخن

 بیان دیگر گویند. به یا همان هنجارگریزی عادت، فراهنجاری خلاف و ادبیات در تازه های راه و نو

 (هنجارگریزی) فراهنجاری گیرد، صورت معیار زبان بر حاکم قواعد و ارهاهنج از غایتمند انحراف هرگاه»

 قواعد از انحراف»از  است عبارت و در یک کلام فراهنجاری (.11: ش1929 )آرلاتو، «آید می پدید

  (.1115: ش1921 )انوشه، «متعارف زبان با هماهنگی و مطابقت عدم و هنجار زبان بر حاکم

 نُرم شکستن و زبان عادی صورت از عدول تاکنون، کهن روزگاران از شعر، منتقدان و اُدبا تمامی

(Norm )در ارسطو مثال عنوان به دانند؛ می لازم ادبی محصول یک عموماً و شعر گیری شکل در را آن 

 ترین مهم نشود، رکاکت و ابتذال دچار که سخنی انشای برای: »گوید می باره این در 1«شعر فن» کتاب

 عادی صورت از الفاظ این جایی که از آن زیرا است الفاظ در تغییر و تخفیف تطویل، بردن کار به وسیله

 (.55: ش1952 کوب، )زرین «دارد می نگه دور رکاکت و ابتذال از را گفتار است، شده خارج

                                                            
1. De Poetica   
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ی است در زبان عربی ساز در متن است. گفتن های ادبی ترین نشانه شک فراهنجاری یکی از مهم بی

ها معتقدند بر  که فرمالیست شود. همچنان یاد می« الانحراف هأسلوبی»یا « الانزیاح هأسلوبی» از این امر به

 .(31: ش1933 )کریمی، توان سبک آثار ادبی را بررسی و تحلیل کرد پایۀ همین انحراف و هنجارگریزی می

فراهنجاری معنایی، واژگانی، فراهنجاری را به هشت قسم  انگلیسی، گرایان از شکل 1جفری لیچ،

 (.Leech,1969: 42-52) کند بندی می دستوری، آوایی، سبکی، درزمانی، نوشتاری و گویشی تقسیم

 چیستی متنیت -8-2

ها آنچه که متن  از نظر هلیدی و حسن متن کلام ضبط شده از یک رویداد ارتباطی است. از نظر آن

 (.112ش:1930زاده، آقاگلاست)« متنیت»کند،  را از غیر متن تفکیک می

ها و  نمایانگر ویژگیشناسی و نظریۀ ادبی است که  مفهومی در زبان« بودگی متن»یا « متنیت»مفهوم 

شناسان معتقدند در درک متون و  (. زبان01ش:1932کند)شعله، موجباتی است که متنی را به متن تبدیل می

زبانی و پیوندهای موجود  یا همان ارتباطات درون 2ها دو عامل مهم پیوستگی/انسجام برونی بودگی آن متن

نقش است،  4زبانی و مربوط به بافت گفتمان که همان عوامل برون 3درونیدر متن، و همبستگی/انسجام 

 (.123ش: 1932و عاشقی، لارسری ؛ عزتی923ش:1931کنند)لاینز، بسزایی ایفا می

یابد. این هفت معیار عبارتند از:  میبودگی با هفت معیار تحقق  به اعتقاد هلیدی و حسن متن

مداری. در این  رسانی و موقعیت پیوستگی، انسجام، بینامتنی، نیت یا هدفمندی، قبولی یا پذیرفتگی، پیام

از اهمیت بیشتری برخوردار است. از نظر هلیدی و حسن حضور پیوستگی  همبستگی ومیان دو عامل 

آیی و  مانند)ارجاع، جایگزینی، حذف(، واژگانی مانند)هم ابزارهای انسجامی از قبیل ابزارهای دستوری

بودگی  تکرار( و پیوندی)اضافی، تقابلی، سببی، زمانی و مکانی( موجب پدید آمدن یک متن/ متن

 (.112ش:1930زاده، ؛ آقاگل133ش: 1930صفوی،شود) می

                                                            
1. Leech Geoffrey  
2. Cohesion 

3. Coherence 

4. Discourse 
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ی متن بودنِ لازم به ذکر است که انسجام برونی و درونی دو ویژگی هستند که شرط ضروری برا

بودگی مورد  متن است. پنج عامل بعدی، در واقع به نوعی پس از این دو عامل به عنوان معیارهای متن

 (.1گیرند)تصویر بررسی قرار می

 

 وصل و فصل شناسی اصطلاح - 8-3

به ویژه با حرف  دیگر ه یک یا چند جملهب  جمله ربط و پیوند یک یا چندبه  ،صل در اصطلاحو

 شود عطف و پیوند میان دو یا چند جمله گفته می ترکبه  فصل، ود گرد اطلاق می «واو»عطف 

)کمال مورد 5بلاغت در  ایبر اساس سخن علم.  (003: ش1920؛ جارم، 115: ش1912 )رجایی،

لازم  «واو»فصل و ترک  اتصال، شبه کمال اتصال، کمال انقطاع، شبه کمال انقطاع، توسط بین کمالین(

. هرگاه جملۀ اول دارای حکم خاصی)مثلا 1ضرورت دارد: « واو»موضع نیز وصل و ذکر  5در  و است

. هرگاه دو جمله از نظر لفظ و معنا خبری 0حکم اعرابی( باشد و تشریک جملۀ دوم با آن قصد شود، 

خبر در  . هرگاه دو جمله از نظر انشا و1. هرگاه دو جمله از نظر لفظ و معنا انشایی باشند، 9باشند، 

موجب توهم خلاف « واو». هرگاه ترک 5لفظ متفاوت ولی در معنا با هم تناسب کامل داشته باشند، 

 (.103: ق0212)خطیب قزوینی،  مقصود گوینده باشد

 «واو» عطفتعریف حرف   -8-0

شود( و  یکی از اقسام واو، حرف عطف است )که در زبان فارسی، به آن حرف ربط اطلاق می

شریک حکم معطوف علیه معطوف را در ع بین معطوف و معطوف علیه است، یعنى معنى آن، جم

 .(922: 9، جش1932 ،هشام انصاری ابن) ها داراى آن حکم هستند دهد که هردوى این و نشان می کند می
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تر علمای بلاغت در باب فصل و وصل، مربوط به عطف با حرف واو است؛  گفتنی است نظر بیش

که حرف واو، نکاتی ظریف و دقیق دارد که در سایر حروف نیست، شناخت موارد  زیرا گذشته از این»

شوند.  کاربرد این حرف نسبت به سایر حروف دارای نکات دقیق و نهان است که به سختی درک می

ها معلوم  های سایر حروف عاطفه مشخص و معین و موارد کاربردی آن این در حالی است که جایگاه

طفه، هر کدام برای خود معنا و مفهومی خاص دارند، یعنی علاوه بر داشتن معنای است. این حروف عا

 (.195 :ق1101 )تفتازانی،« های مخصوص به خود دارند جمع و اشتراک، فایده

 . بخش تطبیقی6

از باب  و وصل مواضع فصلفراهنجاری در  برخی شواهد قرآنیدر این بخش از نوشتار حاضر، 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت و برای هر عبارت یک تحلیل روشنگر ارائه خواهد شد تا تمثیل 

و نیز تأثیر این فراهنجاری در های معنایی مرتبط و دلایل ورای عدول نحوی و تغییر دستوری  ظرافت

 .شودآشکار متنیتِ قرآن 

 فراهنجاری دستوری در مواضع فصل -6-0

 تصالفراهنجاری در موضع کمال ا -6-0-0

وجود داشته  کامل اتحاد جمله دو بین که اتصال است؛ یعنی جایی یکی از مواضع فصل، کمال

اند. این حالت در موضعی است که جملۀ دوم تاکید،  در یک قالب ریخته شده دو جمله گویا که باشد

؛ 31-121م: 1331 ددراز،یعب؛ 113م: 0212 خطیب قزوینی،بدل و یا بیان و تفسیر جمله ما قبل باشد )

بشر  نیا( »91)یوسف/ ﴾کَریِمٌ مَلَکٌ إِلاَّ هَذَا إِنْ بَشَرًا ذَامَا هَ﴿(، مانند آیۀ مبارکۀ 111ش: 1923دیباجی، 

آید.  شمار می ، که عبارتی منسجم اما خالی از ادات ربطی به«فرشته بزرگوار است! کی نیا ست؛ین

« إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَکٌ کرَِیمٌ»را مؤکده بودن جملۀ دوم  «واو»علمای بلاغت قدیم علت عدم ذکر حرف ربط 

است. زیرا اثبات ملکیت چیزی « بَشَرًا ذَامَا هَ»این جمله به منزلۀ تأکید معنوی برای جملۀ اول دانند.  می

ای است که نیازی به  تاکیدکنندۀ نفی بشریت آن خواهد بود لذا پیوستگی این دو این عبارت به اندازه

 حرف ربط نخواهد بود.ذکر 
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إِنْ نَظنُُّ  السَّاعَۀُ مَا نَدْرِی ما قُلْتُمْ فیِها رَیْبَ لا وَالسَّاعَۀُ حَقٌّ اللَّهِ وَعْدَ إِنَّ قِیلَ وَإِذا﴿ ۀشریف ۀدر آیاما 

شد وعدۀ خداوند حق است و در  و هنگامى که گفته مى( »90)جاثیه/ ﴾وَما نَحْنُ بِمُسْتَیْقِنِینَ اًإِلاَّ ظَنّ

باره داریم و  دانیم قیامت چیست؟ ما تنها گمانى در این گفتید: ما نمى قیامت هیچ شکى نیست، شما مى

 إِنْ» عبارتنفی ظنّ در تاکید « ما نَحْنُ بمُِسْتَیْقِنِینَ»عبارت رغم اینکه  علی، «وجه یقین نداریم به هیچ

با این ، (030: 05، جق1113 ؛ زحیلی،931: 3، جق1110 )مظهری، شود محسوب می« اًنَظُنُّ إِلاَّ ظَنّ

 کند. را استعمال می« واو»وجود قرآن کریم از اصول فصل عدول کرده است و حرف ربط 

حقانیت )ایماناهل دعوی به که  استاستکبار کافران بیانگر « ما نحَْنُ بِمُستَْیْقِنِینَ»در حقیقت عبارت 

)طباطبایی، تماد و غیر موثق دارندغیر قابل اعگمانی بلکه بدان  ،یقین ندارندقیامت(، وعدۀ خداوند/ 

 دو عبارتبین کند پس  جملۀ دوم مضمون جملۀ نخست را تأکید میبنابراین (. 021: 13، جش1921

 .رسد ترک وصل لازم به نظر میکمال اتصال است و 

 بین باید عطف، در که شود وارد شکالااین  ممکن است« واو»به سبب ذکر حرف از سوی دیگر 

 ندارد وجود مغایرت دو عبارت این در که حالی در باشد، داشته وجود مغایرت علیه معطوف و معطوف

 عطف و است شده خود نفس بر شیء ، لذا عطفکنند دلالت مییک معنا بر حدس و عدم یقین  و

 گردد. مخدوش مینیز . در نتیجه متنیتِ متن نیست صحیح خویش نفس بر شیء

: اند گفته حروف، به عطف بحث ذکر واو در نحویو تحلیل فوق در پاسخ به اشکال علمای نحو 

 معنا و لفظ جهت از علیه، معطوف و معطوف بین که است این حروف به عطف در غالب اصل»

 اما. شود نمی خودش بر شیء عطف عرب، کلام در معمولاً و باشد داشته وجود دوگانگی و مغایرت

 به فقط باشد، علیه معطوف معنای تقویت و تأکید همان که بلاغی غرض و مقصود برای عرب، گاهی

 در ؛«ومیناً کَذِباً قولَها وأََلفَی: »مانند کند؛ می عطف خودش بر را شیء یک و کند می اکتفا لفظی تغایر

 گویی دروغ هردو) هستند یکی معنا نظر از اما هستند، تغایر دارای لفظ نظر از مَین، و کَذِب جا این

 عطف نوع این. اند نموده عطف آن بر را مَین کَذِب، معنای تأکید و تقویت برای ولی( شوند تعریف می

 (.120: 9، جق1103 )حسن، «است قانون و قاعده طبق اما است، کم گرچه کردن
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قطعیت و یقینی بودن اصول عدم سو  نماید اما از یک این پاسخ گرچه به لحاظ نحوی قابل قبول می

سازد که چرا قرآن کریم  کند و از سوی دیگر این سوال را به اذهان متبادر می فصل را ایجاب می

 ، بر مبنای اصول فصل رفتار کرده است؟ی مشابهها در توصیف موقعیتبرخلاف این موقعیت، 

مسلم است تغییر سبک نحوی جملات، تأثیر مستقیم بر روی مقصود مقدر آیۀ موردنظر دارد. پر

 تواند نقشی در ذکر و عدم ذکر یک عنصر عطفی داشته باشد. می 2متن و هم 1بافت

و فراهنجاری از اصول فصل در آیۀ فوق، به دلیل « واو»کاربرد حرف عطف به باور نویسندگان 

اعتنایی کافران دلالت دارد و دربارۀ کبر و غرور و  این آیه بر استکبار و بی عوامل بافتی است. بافت

های الهی که به اشکال مختلف برای  ها و نشانه رغم وجود حجت هاست که علی عناد و لجاجت آن

این امر گرفتند.  ها آن را به سخره می گویی کردند و با ضد و نقیض شد، حق را انکار می ایشان اقامه می

 فَبَشِّرهُْ یَسْمَعْهَا لَمْ کَأَنْ مُسْتَکْبِرًا یُصِرُّ ثُمَّ عَلَیْهِیَسْمَعُ آیَاتِ اللَّهِ تُتْلَى  *وَیْلٌ لِکُلِّ أَفَّاکٍ أَثِیمٍ﴿دو آیۀ با 

که بر او  شنود یخدا را م اتیآ وستهیکه پ *گنهکار یبر هر دروغگو یوا( »3-2)جاثیه/ ﴾لِیمٍأَ بعَِذَابٍ

 نیاست؛ چن دهینشن چیاصلاً آن را ه ییتکبرّ اصرار بر مخالفت دارد؛ گو یامّا از رو شود، یتلاوت م

، معاضدت شده است چه این دو نیز به استکبار و عناد کافران «دردناک بشارت ده! یرا به عذاب یکس

را  «مُستَْیقِْنِینَما نَحْنُ بِ»اشاره دارد. بنابراین قرآن کریم از باب مبالغه در بیان لجاجت و عناد کفار جملۀ 

توان، مبالغه در لجاجت و عناد  دلیل این عطف تفسیری را میدهد.  عطف می« إِنْ نظَُنُّ إِلاَّ ظَنّاً»به جملۀ 

کفار دانست. بدین نحو که کافران در مقام عناد و انکار و استکبار نه تنها روز قیامت را امری غیرمعقول 

کنند  اساسا تأمل در این امر غیرمعقول را نیز از خویش نفی میخوانند بلکه  و در حد حدس و گمان می

« ما نَحنُْ بمُِستَْیقِْنِینَ»و برای تقویت این معنا که روز قیامت امری در حد حدس و گمان است، عبارت 

 اند که این امر سزاوار تأمل و مطالعه و تدقیق نیست. اند و تاکید کرده را بر جملۀ نخست عطف نموده

امری بلیغ و بایسته « واو»ذکر حرف  کافران،تراشی و عناد  بیان حجم بهانه سخن در به دیگر

اند.  بیان کرده -و لو باطلی-گواینکه کفار در انکار حقانیت وعدۀ خداوند استدلالات متعدد  نماید؛ می

                                                            
1. Content 

2. Context 
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یک ها تنشد که کافران در انکار دعوی حق  این معنا به ذهن متبادر می« واو»در صورت عدم ذکر  اما

شک وجود صرفا یک دلیل، مفید میزان عناد و لجاجت نخواهد بود. لذا متنیت  اند. بی داشتهاستدلال 

خواننده در این آیه تنها با شد. همچنین  این عبارت جز از طریق درهم شکستن قواعد فصل میسر نمی

د که در ورای این یک ترکیب نحوی و ساختار ادبی مواجه نیست بلکه با اندیشه و غرضی سروکار دار

 ترکیب نهفته است.

نیز مفید این معناست که کافران، بنا به کبر و « ما نحَنُْ بمِسُتْیَقْنِیِنَ»جملۀ اسمیۀ  زون بر این، کاربستاف

و تفکر در آن را به اند  کردهاز خود نفی برای همیشه موضوع تأمل در امر آخرت را شان،  خودبرتربینی

ور مومنان ای درخ از باب سخریه و استهزاء آن را مساله اند بلکه ستههیچ وجه در شأن خود ندان

هاى  و بدى( »99/)جاثیه ﴾وبَدَا لهَمُْ سیَئِّاتُ ما عمَِلوُا وحَاقَ بهِمِْ ما کانوُا بهِِ یسَتْهَزْؤِنَُ﴿ اند: اندیش نامیده ساده

 «.شدگرفتند، فراگیرشان  اعمالشان برایشان روشن شد و آنچه را به مسخره مى

در آیۀ مذکور مشهود است. این عبارت « لا رَیْبَ فِیها هُالسَّاعَوَ»شبیه به همین فراهنجاری در عبارت 

« واو»، ترک لذا طبق اصول فصل کند. را تقویت و تأکید می «وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ»تأکید معنوی  جملۀ  حکم

منظور از وعدۀ ضرورت داشت. لکن قرآن کریم از باب جلب توجه کافران و تأکید بر این نکته که 

که آیه بر آن دلالت دارد، همان روز موعودى است که خداوند با زبان پیامبرانش در خصوص   حقی

یت یک تمال تثباحقیامت و جزا بیان داشته، آن را به جملۀ ماقبل خود معطوف ساخته است. زیرا 

بیان گردد در جملات متعدد موضوع مکررا آن گیرد که  بیشتر زمانی قوت می موضوع در ذهن مخاطب

 .  ذکر شوددر یک جمله یکبار و تنها تا اینکه 

  عَلى اصْطَفاکِوإَِذْ قالَتِ الْمَلائِکَۀُ یا مَریَْمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاکِ وَطَهَّرکَِ وَ﴿در آیۀ  عدول از اصول فصل

و )به یاد آورید( هنگامى را که فرشتگان گفتند: اى مریم! خدا تو را ( »10عمران/ )آل ﴾ نِساءِ الْعالَمِینَ

 نیز از همین قسم است.«  برگزیده و پاک ساخته و بر تمام زنان جهان برترى داده است

اول « اصطفاک»بر توان تأکیدی  را می الذکر ۀ فوقآی در« اصطفاک»به اعتقاد آلوسی عبارت آخر 

طلبد. اما قرآن کریم با عدول از اصول  را می« واو»(. این امر ترک 113: 0ق، ج1115دانست)آلوسی،

سازی ارزشمندی را از  بدیل اندیشۀ شگرفی را پردازش کرده است و مفهوم فصل، به صورتی بی

 دهد. موقعیت به دست می
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شود.  مذکور نیز به عوامل بافتی نسبت داده می در آیۀ« واو»ذکر حرف نویسندگان بر این باورند که 

 أَنْتَ إِنَّکَ یإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّی نَذَرْتُ لَکَ مَا فِی بَطْنِی مُحَرَّرًا فتََقَبَّلْ مِنِّ﴿بدین نحو که آیات 

 کَالْأُنْثَى الذَّکَرُ وَلَیْسَ وَضَعتَْ بِمَا أَعْلَمُ وَاللَّهُ یوَضَعْتُهَا أُنْثَفَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّی  *الْعَلِیمُ السَّمیِعُ

فتََقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبوُلٍ حَسنٍَ وَأَنبَْتَهَا نَبَاتًا  *الرَّجِیمِ الشَّیْطَانِ مِنَ وَذُریَِّّتَهَا بِکَ أُعِیذُهَا وَإِنِّی مَریَْمَ سَمیَّْتُهَا وَإِنِّی

 هُوَ قَالَتْ هَذَا لَکِ أَنَّى مَریَْمُ یَا قَالَوَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا  الْمِحْرَابَ زَکَرِیَّا علََیْهَا دَخَلَ کُلَّمَانًا وَکفََّلَهَا زکََرِیَّا حَسَ

را  ی( هنگامدیآور ادی)به »( 92و  91و  95عمران/ )آل ﴾حِسَابٍ بِغیَْرِ یَشَاءُ مَنْ یَرْزُقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ عِنْدِ مِنْ

 ی)و آزاد، برا« محرَّر»تو نذر کردم، که  یخداوندا! آنچه را در رحم دارم، برا»گفت: « عمران»که همسرِ 

 ییکوی[ را به طرز ن میخداوند، او ]= مر *!ییکه تو شنوا و دانا ر،یخدمت خانه تو( باشد. از من بپذ

 «ایزکر»)و پرورش داد(؛ و کفالت او را به  دیانیرو )نهال وجود( او را ،یا ستهیو به طرز شا رفت؛یپذ

 ی: ادی. از او پرسدید یدر آن جا م یمخصوص یغذا شد، یوارد محراب او م ایسپرد. هر زمان زکر

حساب  یخداست. خداوند به هر کس بخواهد، ب یاز سو نیا! گفت: ؟یا را از کجا آورده نی! امیمر

را پذیرفت و به  آن بانواست و اینکه خداوند نذر )ع( عمران نبی، دربارۀ نذر همسر «.دهد یم یروز

تفاقات زمان ا )ع(اول، به مریم« اصطفاک»را پرورش داد. لذا فرشتگان با تعبیر  فرزند اوشکلی نیکو 

نشان اول، « اصطفاک»کنند و اینکه او نذر درگاه الهی بوده است. لذا تعبیر  یادآوری میتولدش را 

شک نشانۀ پذیرش او  خدمتگزار خانۀ خود برگزیده است. بیبه عنوان  را آن بانوخداوند دهد که  می

أَنبَْتَهَا نَبَاتًا »این بود که بعد از بلوغ در دوران خدمتگزاری عادت ماهانه نشود. این معنا با توجه به تعبیر 

 نماید. قابل قبول می« حَسَنًا

 «  علَى»به شکل مقید و متعدی به حرف جر « اصطفاک»ین در حالی است که خداوند حکیم با تکرار ا

دهد و آن امتیاز خاصی  نخست را افاده می« اصطفاک»متفاوت از معنای معنایی  «واو»و نیز ذکر حرف 

 .انحصار داردآن حضرت  دراست که 

کلمات دیگرى که در آیات مربوط به حضرت  ،«اصطفاء» ۀغیر از واژ اند: گفته زین برخی از مفسران

، مانند تطهیر و تصدیق به کلمات خدا و کتب او و قنوت و محدثه بودن، همه است مریم)س( آمده

اى  هیچ خصیصه اماباشد در دیگر زنان نیز ممکن است ندارد، بلکه  شانیبه ا یکه اختصاص هستندامورى 
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 نیا دیدر بار دوم مف «یاصطف»باشد، لذا لفظ  شانیکه منحصر به ا ستیجز ولادت عجیب فرزند ن به

 .(139-130: 9، جش1913طیب، ؛ 031: 9ش، ج1921 ،ییمعناست)طباطبا

 کردهاستفاده  «اصطفاک»از واژۀ برای تاکید امر برگزیده شدن، دوباره قرآن کریم بنابراین اگرچه 

صورت  حضرت است، لذا به متفاوت بوده و خاص آناز نوع نخست آن است، اما برگزیده شدن دوم 

به دیگر بیان، عدول از زبان هنجار در این آیه و ترک فصل، به  مجزا و همراه با حرف عطف واو آمده.

لذا  .علیه از یکدیگر متمایز هستند طوفطب به این مطلب است که معطوف و معمنظور توجه دادن مخا

سو، دارد و از دیگر ل و ترک فصل وامیوص سو خواننده را به تأمل در تحلیل معنایی از یک "واو"ذکر 

 دهد. سازد و اهمیت ویژۀ آن را نشان می معطوف را در نگاه او برجسته می

یکی دیگر از موارد کمال اتصال جایی است که جملۀ دوم بدل از جملۀ اول باشد و در این حالت 

 یُذَبِّحُونَ أَبْناءَکُمْ یسَُومُونَکُمْ سُوءَ العَْذابِوْنَ وَإِذْ نَجَّیْناکُمْ مِنْ آلِ فرِْعَ﴿گیرد، مانند آیۀ:  فصل صورت می

و )نیز به خاطر بیاورید( آن زمان که ( »13)بقره/ ﴾وَیَسْتَحْیُونَ نسِاءکَُمْ وَفِی ذلِکُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّکُمْ عظَِیمٌ

دادند:  آزار مىشما را از چنگال فرعونیان رهایى بخشیدیم که همواره شما را به شدیدترین وجهى 

 داشتند و در این، آزمایش سختى بریدند و زنان شما را )براى کنیزى( زنده نگه می پسران شما را سر مى

 «.از طرف پروردگار براى شما بود

از اصول فصل عدول کرده است و حرف همین آیه قرآن کریم در توصیف موقعیتی مشابه اما 

لِقَوْمِهِ اذْکُرُوا نِعْمَۀَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ أَنْجاکُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ   وَإِذْ قالَ مُوسى﴿: کند میرا ذکر  "واو"عطف 

 ﴾وَیسَْتَحْیُونَ نِساءَکُمْ وَفِی ذلِکُمْ بلَاءٌ مِنْ رَبِّکُمْ عَظیِمٌ یَسُومُونَکُمْ سُوءَ العَْذابِ وَیُذَبِّحُونَ أَبْناءَکُمْ

ر بیاور هنگامى را که موسى به قومش گفت نعمت خدا را بر خود به یاد داشته خاط و به( »1)ابراهیم/

ها که شما را به بدترین وجهى عذاب  باشید، زمانى که شما را از )چنگال( آل فرعون رهایى بخشید، همان

آزمایش گذاشتند، و در این،  بریدند و زنانتان را )براى خدمتکارى( زنده مى کردند و پسرانتان را سر مى مى

 «.بزرگى از طرف پروردگارتان بود

تغییر سبک نحوی جملات از ذکر ادات ربط به ترک آن با شک متنیت هر یک از دو آیۀ فوق  بی

سازی خاصی را از موقعیت مفروض ارائه  چه هر یک از این دو آیه اندیشه و مفهوم تحقق یافته است.

 یکی و ترک آن در دیگری است.در « واو»دهد و انتقال این اندیشه مستلزم ذکر  می
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اند و در  طور ضمنی سیاقمندی معنا را پذیرفته که به« البرهان»و « دره التنزیل» نویسندگان

در تحلیل دستوری فصل و وصل در دو آیۀ مذکور اند،  کارگیری آن از دیگران سبقت جسته به

است لذا به واو احتیاج ندارد، «  یَسُومُونَکُمْ سُوءَ العَْذابِ»بدل برای «  یُذبَِّحُونَ»بقره،  ۀدر سور  د:نگوی می

لزوما با واو  باشد، کشتن فرزندانرحمانه غیر از  رفتاری بی«  یَسُومُونَکُمْ سُوءَ العَْذابِ»ولی هنگامی که 

 ابراهیم نسبت داد این است که ۀسور 1 ۀتوان به عطف با واو در آی دلیلی که میهمچنین همراه است. 

 5 ۀدر آی است که بنا به دستور خداوند)ع( در سورۀ ابراهیم بخشی از کلام موسی«  یُذبَِّحُونَ»عبارت 

إِنَّ فِی  ذَکِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللَّهِوَالظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ  بِآیاتِنا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَکَ مِنَ  لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسىوَ﴿ همین سوره

اسراییل را به ایشان یادآوری  های خداوند بر بنی بایست نعمت می ﴾ذلِکَ لَآیاتٍ لِکُلِّ صَبَّارٍ شَکُورٍ

 13 ۀدر آی« یُذَبِّحُونَ». ولی جایگاه رسد تر به نظر می بلیغ سورۀ ابراهیم ترک فصلبنابراین در  کرد، می

 هرا نجات داد اسراییل بنىکه دهد  خبر میخود  تعالخداوند مدر این آیه  رایزبقره چنین نیست،  ۀسور

 .(13: م1333؛ کرمانی، 12-3: ق1100)اسکافی،  آیه به این دلیل با هم فرق دارندو دو است 

 «عذابسوءال»کلمۀ بیان و تفسیری برای ، را در سورۀ بقره« یُذَبِّحُونَ» نیز عبارتبعضی دیگر 

جملۀ موردبحث از نوع کمال اتصال است و طبق قواعد فصل، دانند، براین اساس ارتباط بین دو  می

، بر این نظرند که جنس عذاب ۀ ابراهیمسورذکر واو در  ۀدربار که همچنان نیست.« واو»نیازی به ذکر 

 .(139: 9، جق1113؛ بیضاوی، 511-512: 0، جق1122)زمخشری، کند را مشخص می

)کشتن فرزندان(  سورۀ ابراهیم را بیان شدت عذابر نیز علت ذکر واو د (132: 2، جق1115)آلوسی

از جنس  گواینکه اوخواهد تاکیدی بر وجود جبرییل باشد  داند مانند عطف جبرییل بر ملائکه که می می

 ۀدر سورعطف گوید  می (33: 19، جش1912) البیان همچنین طبرسی در مجمع .سایر ملائکه نیست

یعنى هم شکنجه و اعمال شاقّه و هم کشتن  اند، هیکى نبود عبارتاین دو که  بیانگر آن استابراهیم 

« یَسُومُونکَُمْ»عطف بیان براى بقره را،  ۀدر سور« یُذَبِّحُونَ»همچنین وی . فرزندان هر دو بوده است

 . (32: 1، جش1925)طبرسی، داند می

کند.  ردبحث ایفا میبافتِ موقعیت نقش اساسی در تغییر سبک نحوی دو آیۀ مو به باور نویسندگان

اما  ارزانی داشت اسراییل بنی ترین نعمتی است که خداوند به ه سخن از بزرگسوربا اینکه در هر دو 
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، نعمت ناظر بدین معناست که در آیۀ موردبحث خداوند ،«نا»در سورۀ بقره به ضمیر « نجّی»اسناد فعل 

 از بابلذا  .(012: 1ش، ج1921شیرازی، مکارم؛ 919: 0ش، ج1932 ،یوطی)سکند آزادی را یادآوری می

 های محنتو  ها رنجدهد که قصد برشماری  به مخاطب نشان می« واو»با ترک  ،تکرّم در خطاب

اسراییل چندان  تا بدین وسیله بنی کند از آن مصائب بسنده می تنها به ذکر کلیتی ، ونداردرا  اسراییل بنی

 .فت و ذلت ننمایداحساس خ

اگر »:  اند چنین گفته "افعال"در بیان فرق آن با باب  که ستا« نجّی»مدعا استعمال فعل مؤید این 

در یک معنا استعمال شده باشد، در باب افعال صدور آن فعل از  "تفعیل"و  "افعال"ای در باب  ماده

کشمیری ؛ 51: 10ش، ج1935)مصطفوی، «شود و در تفعیل وقوعش بر مفعول فاعل ملاحظه می

اسراییل و  بر بنی و تکرم او بر امتنان خداوند، )نجّی( در باب تفعیللذا استعمال فعل (.32ش: 1935

از « یذبحون»است، تعبیر  و تکرمو چون مقام امتنان  دلالت دارد فرعونیان ایشان از ظلم و آزار نجات

 شأنذکر گردید تا « کم سوءالعذابیسومون»، به عنوان بدل از وقعیتباب مناسبت با این م

 مخدوش نگردد. به عنوان انسان بیش از پیش اسراییل(  )بنیینمخاطب

، لذا است ها و شمارش آن )ع(یموسحضرت از زبان ها  مقام یادآوری نعمت ابراهیم ۀدر سوراما 

به آزار و )سوء العذاب( اگوارعلاوه بر عذاب نآن حضرت تا بدین وسیله  شود حرف واو ذکر می

را به شکل « یذبحون»فعل  ،«واو». لذا استعمال نمایدمتحمل شدند، اشاره  ومهای دیگری که آن ق اذیت

 سازد. در اذهان ایشان حاضر می« سوءالعذاب»امری متفاوت از 

کسی مشقات و مصائب  سورۀ ابراهیماشاره کرد که در توان  میبه این مطلب  فوقدر تایید توجیه 

اسراییل(  شود که خود بازماندۀ آن جنایت فجیع)سربریدن کودکان بنی اسراییل را به ایشان یادآور می بنی

کند که در چنین موقعیتی، جنایات فرعونیان یک به یک برای  لذا بلاغت کلام اقتضا میاست. 

نسبت به مشابه خود در سورۀ  ین جنایتا« یذبحون»در تعبیر « ووا»اسراییل برشمرده شود و با ذکر  بنی

بر ایجاد انسجام در متن، بقره برجسته گردد. لذا در نتیجۀ عدول از موضع فصل در این سوره افزون 

 .ه استدیرسانی نیز محقق گرد ویژگی دیگر متنیت یعنی پیام



04 0011 بهار/  گاه اراک( سال نهم / شمارة اولهای ادبی ـ قرآنی )دانش فصلنامه علمی پژوهش 

، آشنایی و ناآشنایی رسانی در نظریۀ اطلاع، مقیاس انتظار یا عدم انتظار رسانی یا اطلاع منظور از پیام

به اعتقاد هلیدی و حسن، متن باید (. Beaugrande & Dressler, 1981: 10)در عناصر متن است

اطلاعات جدید داشته باشد و اگر خواننده از متن اطلاعات جدیدی از متن کسب نکند، چنین متنی از 

کمینه قابل درک باشد و اگر شایستگی متنیت برخوردار نیست. افزون بر این، پیام درون متن باید 

 & Halliday) دانست« متن»توان  خواننده نتواند اطلاعات نهفته در متن را دریابد، چنین متنی را نمی

Hasan, 1976, 63.) 

کند و  ای را پردازش می جزیی، اندیشۀ ویژه نحویِ ترتیب قرآن کریم ضمن یک تغییر سبکِ بدین

پذیری  دهد. لذا طبق اصل تعیین به مخاطب ارائه میسازی متفاوت از یک موقعیت  دو مفهوم

های تعابیر و  (، امکان تعیین ویژگی95-91ش: 1932نیا، های قرآنی و سیاقمندی معنا)قائمی سازی مفهوم

 ها با تأمل در سیاق و بافت آیات امری ممکن و شدنی است.   های نهفته در آن سازی مفهوم

لاۀِ فَاغْسِلُوا یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّ﴿مائده  ۀورس 1 ۀتوان در آی نظیر این امر را می

اى کسانى که ایمان » ﴾... رْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْنِأَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤسُِکُمْ وَأَوُجُوهَکُمْ وَ

ها را تا آرنج بشویید و سر و پاها را تا  پاخاستید صورت و دست اید هنگامى که براى نماز به آورده

قرآن مجید در این آیه پیداست که ؛ ملاحظه کرد ...«صل )یا برآمدگى پشت پا( مسح کنیدمف

اعمال مغایر و مختلف را این و  (39: ش1932)عبدالرؤوف، هایی را فهرست نموده است دستورالعمل

ها را به صورت یک مجموعۀ  همۀ آن "واو"سازد و با استفاده از حرف عطف  با یکدیگر مرتبط می

 دهد. یکپارچه نشان می

برعهده دارد و معناشناختی ای  در سورۀ ابراهیم هدف، ماموریت و وظیفه «واو»حرف این اساس  بر

)قاعدۀ  دیگر بیان، کلام مجید در سورۀ ابراهیم از زبان معیارتعمدا در این بافت استعمال شده است. به 

سازد تا  را در این ساختار وارد می «واو»ای هنرمندانه  به شیوه کند و میفصل( در دانش بلاغت عدول 

از سویی یک ساختارشکنی و فراهنجاری در زبان قرآن رخ دهد و از سوی دیگر خواننده را به تأمل در 

 ین فراهنجاری وادارد.انگیزۀ معنایی ا
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 فراهنجاری در موضع شبه کمال اتصال -2-0-6

وجود  یدو جمله ارتباط قو نیکه ب ییبه جا یکی دیگر از مواضع فصل، شبه کمال اتصال است.

 ۀاست که از جمل یدوم در واقع پاسخ سوال ۀگونه که جمل نی. بدندیگو یداشته باشد، شبه کمال اتصال م

طبق زبان معیار بین عامل و علت، واو عطف قرار لذا  .(133م: 1332لوب،مط)شود یم دهیاول فهم

هذا عذَبٌْ فرُاتٌ  ومَا یسَتْوَیِ البْحَرْانِ﴿که در آیۀ  گیرد چون دلیلی برای عطف وجود ندارد. همچنان نمی

ى الفُْلکَْ فِیهِ سائغٌِ شرَابهُُ وهَذا ملِحٌْ أجُاجٌ وَ منِْ کلٍُّ تأَکْلُوُنَ لحَمْاً طرَیًِّا وتَسَتْخَرْجِوُنَ حِلیْۀًَ تلَبْسَوُنهَا وتَرََ

نیستند: این دریایى که آبش این دو دریا یکسان »  (10)فاطر/ ﴾ولَعََلَّکمُْ تشَکْرُوُنَ لتِبَتْغَوُا منِْ فضَلْهِِموَاخرَِ 

گوار است، و این یکى که شور و تلخ و گلوگیر است، )اما( از هر دو  گوارا و شیرین و نوشیدنش خوش

ها را  که آن  بینى ها را در آن مى پوشید و کشتى خورید، و وسایل زینتى استخراج کرده، مى گوشت تازه مى

هاى او را(  ضل خداوند بهره گیرید و شاید شکر )نعمتروند( تا از ف شکافند )و به هر طرف پیش مى مى

بدون حرف عطف « حْرانِالْبَ یَسْتَوِی ما»در مقام تعلیل جملۀ « لِتبَْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ» ، عبارت«بجا آورید

 آمده است.

: دهد میف را به ماقبل خود عطدر موردی مشابه جملۀ تعلیل قرآن کریم این در حالی است که 

 ترََى الْفُلْکَ مَواخِرَ فِیهِنْهُ حِلْیَۀً تَلْبَسُونَها وَتَسْتَخْرِجُوا مِطَرِیًّا وَ لَحْماً لِتَأْکُلُوا مِنْهُهُوَ الَّذِی سخََّرَ الْبَحْرَ وَ﴿

ز آن او کسى است که دریا را مسخر )شما( ساخت تا ا( »11)نحل/ ﴾لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَوَ لتَِبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِوَ

 ۀبینید که سین ها را مى گوشت تازه بخورید و وسایل زینتى براى پوشش از آن استخراج نمایید، و کشتی

هاى او را  شکافند تا شما )به تجارت پردازید( و از فضل خدا بهره گیرید، شاید شکر نعمت دریا را مى

 .«بجا آورید

 11آیۀ  ( معتقدند291-295: 0ق، ج1129 ،یغرناط؛ 959: 2ق، ج1115 ،یآلوسبرخی از مفسران)

 دِفْءٌ فِیهَا لَکُمْوَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا ﴿که در آیات  ها است، همچنان سورۀ نحل در مقام شمارش و تعداد نعمت

هُوَ الَّذِی أَنْزلََ مِنَ  * تَعْلَموُنَلا وَیخَْلُقُ مَاواَلْخَیلَْ وَالْبِغَالَ وَالْحَمیِرَ لِترَْکَبُوهَا وَزیِنَۀً  *تَأکُْلُونَ ومَِنْهَا وَمَنَافِعُ

ینُْبِتُ لَکُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّیْتُونَ واَلنَّخِیلَ وَالأَعْنَابَ وَمِنْ  السَّمَاءِ مَاءً لَکُمْ مِنْهُ شَرَابٌ ومَِنْهُ شَجَرٌ فِیهِ تُسِیمُونَ*

 وَالنُّجُومُوَسَخَّرَ لَکُمُ اللَّیْلَ واَلنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالقَْمَرَ  *یتََفَکَّرُونَ لِقَوْمٍ لآیَۀً ذلَِکَ فِی إِنَّکُلِّ الثمََّرَاتِ 
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 لآیَۀً ذلَِکَ فِی إِنَّوَمَا ذَرَأَ لَکُمْ فِی الأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ  *یَعْقِلُونَ لِقَوْمٍ لآیَاتٍ ذلَِکَ فِی إِنَّ بِأَمْرِهِ مُسَخَّرَاتٌ

 وبَِالنَّجْمِوَعَلامَاتٍ  *تَهْتَدُونَ لَعَلَّکُمْ وَسبُُلا وَأَنْهَارًا بِکُمْ تمَِیدَ أَنْ رَوَاسِیَ الأَرْضِ فِیوأََلْقَى  ونَ*ذَّکَّرُیَ لِقَوْمٍ

که در  یدر حال د؛یرا آفر انیو چهارپا( »11و  15و  19و  10و  11و  12و  3 و 5)نحل/ ﴾یَهْتَدُونَ هُمْ

ها  اسب نیهمچن *!دیخور یها م است؛ و از گوشت آن یگریپوشش، و منافع د ۀلیشما وس یها، برا آن

که  ندیآفر یم ییزهایشما باشد، و چ نتیو ز دیها سوار شو تا بر آن د؛یها را آفر و استرها و الاغ

 اهانی( گنیشما از آن است؛ و )همچن دنیفرستاد، که نوش یاست که از آسمان، آب یاو کس *.دیدان ینم

خداوند با آن )آب باران(،  *از آن است. زین د،یبر یخود را در آن به چرا م واناتیکه ح یو درختان

 ینشانه روشن ن،یمسلماً در ا اند؛یرو یم ها وهیم ۀو نخل و انگور، و از هم تونیشما زراعت و ز یبرا

به  زیو ماه را مسخّر شما ساخت؛ و ستارگان ن دیاو شب و روز و خورش است.* شمندانیاند یبرا

کار  که عقل خود را به یگروه یاست )از عظمت خدا،( برا ییها نشانه ن،یدر ا ند؛یفرمان او مسخّر شما

مسخّر )فرمان  زین دهیگوناگون آفر یها به رنگ نیرا که در زم ی( مخلوقاتنی)علاوه بر ا !*رندیگ یم

ثابت  یها کوه ن،یو در زم !*شوند یکه متذکّر م یگروه یاست برا ینروش ۀنشان ن،یشما( ساخت؛ در ا

 *.دیشو تیکرد، تا هدا جادیا ییها و نهرها و راه رد؛یافکند تا لرزش آن را نسبت به شما بگ یو محکم

شماری از  نیز« .شوند یم تیستارگان هدا لهیقرار داد؛ و )شب هنگام( به وس ی( علاماتزیو )ن

« اللَّهِ لا تُحْصُوها ... هَوَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَ»فرماید:  ها مى شود و در پایان همۀ آن های خدا ذکر می نعمت

و از آنجا که در سورۀ نحل اهتمام « رسید... هاى خدا را بشمارید به آخر نمى هر چه نعمت( »13)نحل/

فاطر، به  ۀسور 10 یۀاما در آمرتبط گردید، « واو»با « لتَِبتَْغُواوَ» ها بوده است، جملۀ  در شمردن نعمت

خداوند شما را از خاک ( »11)فاطر/« وَاللَّهُ خَلَقَکُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَهٍ ثُمَّ جَعَلَکُم أَزوَاجاً...» یۀآ ۀنیقر

قدرت  انیبه ب یاجمال یلبه شک« قرار داد... ییها آفرید، سپس از نطفه، سپس شما را به صورت جفت

 .است یاز ذکر واو مستغن جازیو ا ییمقام اختصارگو گرید انیبه ب کند، یم ارهو حکمت خدا اش

که  این ۀشاید نکت گوید: می قول مذکورتایید  نیز ضمن( 93-92: 12، جش1921) علامه طباطبایی

نحل با واو عطف آمده است، این باشد که در  ۀبدون واو عطف و در سور ۀ فاطردر سور« لتَِبتَْغُوا»فعل 

اق آیه در مقام (؛ بنابراین سیهُوَ الَّذِی سَخَّرَ الْبَحْرَ ...وَنحل، سخن از تسخیر است ) ۀسور 11 ۀآغاز آی
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تسخیر با صراحت بیشتر معنا  ۀتا کلم کند اشاره میها  توسط کشتی به شکافتن دریابیان کیفیت تسخیر، 

و قرار نیست کیفیت تسخیر بیان  است فاطر، سخنى از تسخیر به میان نیامده ۀسور 10 ۀشود. اما در آی

سفر  م دریا را وسیلۀها این است که مرد شود. از سوى دیگر تسخیر نتایج بسیاری دارد، که یکى از آن

به را « والِتَبْتَغُ» ۀتر این است که واو عطف بیاورد، تا جمل دهند، بنابراین مناسب و کسب روزى قرار می

 خداست( »10/)جاثیه ﴾...فَضْلِه مِنْ ولَِتَبتَْغُوا بِأَمْرِهِ فِیهِ الْفُلْکُ لِتَجْرِیَ الْبَحْرَ لَکُمُ سَخَّرَ الَّذِی اللَّهُ﴿قرینۀ آیۀ 

 به) آن از و شود جاری آب در( آسان) او امر به کشتی تا گردانید مسخر را دریا شما برای که آن

عطف کند و « لِتَجرِی بِأمرِه»همچون  یر محذوفب« طلبید...( روزی) خدا فضل از( سفر و تجارت

تسخیر دریا منحصر در کسب روزى نیست، بلکه فواید دیگرى هم دارد که گفته  ۀبفهماند که فاید

خواهد بیان کند که رازق و مدبر خداست تا کفارى که  فاطر تنها مى ۀسور 10 ۀنشده است. اما در آی

این غرض ذکر همین یک نتیجه کافى بود که  ۀکنند، دست بردارند و براى افاد تکذیب مى آیات خدا را

روزى شما کرد و دیگر لازم نبود که واو عطف بیاید و این نتیجه به  ۀگفته شود که خدا دریا را وسیل

 ، عطف شود. است سایر فواید دریا، که ذکر نشده

شود.  سورۀ نحل به دلایل بافتی اسناد داده می 11 عدول از موضع فصل در آیۀبه باور نویسندگان 

های ثانویۀ یک متن، این تغییر سبک نحوی یا به اصطلاح  رسانی به عنوان یکی از کیفیت که پیام همچنان

ها و  سورۀ نحل، به یک سری از نعمت 11-5آیات بافتِ موقعیت  فراهنجاری را اقتضا کرده است.

خلقت چهارپایان اهلی و وحشی، باران، نباتات، تسخیر شب و روز و ماه پایان خداوند از قبیل  مواهب بی

رو  اند. ازاین ها، دریاها اشاره دارد. بنابراین الطاف خداوند شمارش شده و خورشید و ستارگان، نعمت کوه

برد و یک دلالت معنایی معناشناختی  کار می را به« واو»حرف عطف با عدول از موضع فصل، سیاق قرآنی 

  کند.  مییدی را فراهم جد

در دو جملۀ علت و معلول و ورود اختیاری آن در این جملات،  "واو"بر این اساس، کاربست 

آید که معیارهای زبانی و هنجارهای دستوری  شمار می یک شاخص سبکی منحصر به قرآن کریم به

تأمل در این  سو مخاطب را به اندیشه و ؛ بدین ترتیب از یککلام عرب را در هم شکسته است

سازد و آن را  را در ذهن او برجسته می "واو"دارد و از سوی دیگر معطوف پس از  فراهنجاری وامی

 دهد. پراهمیت جلوه می
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اند: در دستۀ نخست، پیامی خاص از راهِ زبانی روشن و  متون دو دسته 1یاکوبسنرومن از نظر 

نثر »چنین زبانی را  2شود و توجه مخاطب صرفا به معنای نهایی پیام است. رولان بارت ساده ارائه می

ها و حتی اسرار زبانی  نامد. در متون دستۀ دوم، پیام وابسته به شیوۀ بیان است. لذا پیچیدگی می« علمی

های بیشمار  ین دسته جای دارند. در این متون معنای نهایی یا وجود ندارد و یا در پشت تأویلدر ا

همچنین در متون دستۀ نخست، آفرینندگی و خلاقیت خواننده در کمترین حد وجود شود.  پنهان می

ان های زب دارد و در متون دستۀ دوم، خواننده خود باید معنا را از راه تأمل و دقت در پیچیدگی

 (.13ش: 1932بیافریند)احمدی،

شک متن قرآن جزء متون دستۀ دومی است که خداوند حکیم در زبان آن تجلی کرده و با همان  بی

های  آید و یکی از روش شمار می زبان بشر سخن گفته است. زبانی که خود یک واحد پیچیده به

حدهای سازندۀ جملات متمایز تحلیل زبانی ساختارهای سبکی و واهای آن،  بررسی و فهم پیچیدگی

  سبکی است.

 فراهنجاری در موضع کمال انقطاع  -6-0-3

باشد. کمال  کامل جدایی جمله دو بین که جایی است انقطاع از دیگر مواضع ترک واو و در کمال

 بودن دو جمله؛ و عدم ارتباط مناسب معنایی میان انشایی و انقطاع بر دو وجه است: اختلاف در خبری

 ادْفَعْوَلا تَسْتَوِی الْحَسَنَۀُ وَلا السَّیِّئَۀُ ﴿، مانند (119ق: 1192عتیق،و استقلال آن دو از یکدیگر) جمله دو

، که جملۀ «دفع کن یکیرا با ن یبد ست؛ین کسانی یو بد یکیهرگز ن( »91)فصلت/ ﴾تِی هِیَ أَحْسَنُبِالَّ

که از لحاظ لفظ و معنا  «لاَ تَستَوِی» لۀ اولخاطر انشایی بودن در لفظ و معنا بر جم به« ادفَع»دوم 

 ذکر گردیده است.« واو»بدون حرف ربط ، شود ای خبری نامیده می جمله

ها از موضع کمال انقطاع عدول کرده است و  این در حالی است که قرآن کریم در برخی موقعیت

شوند،  یکدیگر عطف می ای که از حیث خبری و انشایی بودن با یکدیگر اختلاف دارند، بر دو جمله

( 11)مریم/ ﴾مَلِیًّا وَاهْجُرْنِی لأَرْجُمنََّکَ تنَْتَهِ لَمْ لَئِنْقَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَْ عَنْ آلِهَتِی یَا إِبْرَاهِیمُ ﴿مانند آیۀ مبارکۀ: 

                                                            
1. Roman Jakobson 

2. Roland Barthes 
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تو را  ،یکار( دست برندار نی! اگر )از ا؟یگردان یمن رو یتو از معبودها ای! آمیابراه یگفت: ا»

 .«از من دور شو! یطولان یمدّت ی! و براکنم یسنگسار م

( عطف شده است و لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لأَرْجُمنََّکَدر آیۀ فوق عبارت انشایی )اهجرنی( بر جملۀ خبری )

 حال آنکه در موضع کمال انقطاع جای دارد.

؛ 13: 11ق، ج1102شور،عا ؛ ابن01: 9، ج1122؛ زمخشری،111: 3ق، ج1115اغلب مفسران)آلوسی،

ای است که در ظاهر  معطوف بر جمله« اهجرنی»(، بر این باورند که تعبیر 33: 1ق، ج1110مظهری،

ق، 1115برخی دیگر )آلوسی، «.احذرنی واهجرنی»است یعنی  «لأَرْجُمنََّکَ»مدلول علیه کلام نیست اما 

اند و  ( به قول سیبویه استناد جسته123: 1ق، ج1115؛ درویش،022: 2ق، ج1102؛ ابوحیان،111: 3ج

 اند. جایز دانسته را عطف دو جمله مختلف خبری و انشایی

به نظر نویسندگان فراهنجاری مذکور از طریق روابط بینامتنی قابل توجیه است. بر اساس معیار 

: ش1931کند، بلکه در بافت سایر متون قرار دارد)البرزی، نیت، هیچ متنی به تنهایی بروز نمیبینامت

توان واجد شرایط متن بودن دانست که به لحاظ صوری و معنایی به متن  رو متنی را می (. ازاین132

 .(131: ش1930دیگر مربوط شود)صفوی،

های مختلفی  شک تأمل در پرده ده است. بیدر پانزده سورۀ قرآن بیان ش)ع( داستان حضرت ابراهیم

سازد که آن حضرت  که از داستان آن حضرت به نمایش درآمده، خواننده را به این برداشت رهنمون می

قوم و حاکم زمان خویش محاجه داشته است و از  خود و (111-112م، 1332)منجد،جدّکرارا با 

ها بر اعتقاد راستین  رغم همۀ مخالفت علیها مورد تهدید و حتی مجازات واقع شد اما  جانب آن

 خویش باقی ماند و از یکتاپرستی روی برنگرداند.   

توان ادعا کرد که خداوند حکیم با کاربست  ها می بر اساس ارتباط این آیه با آیات سایر سوره

« اوو»دارد؛ اینکه در صورت ترک  سازی خاصی را به مخاطب عرضه می در این آیه مفهوم« واو»حرف 

و رعایت موضع فصل)لئن لم تنته لأرجمنک اهجرنی ملیا= اگر ادامه دهی تو را رجم خواهم کرد، دور 

بر العمل آن حضرت در برا نسبت به عکس )ع(جد ابراهیمآمد که  شو(، این معنا از آیه به دست می

است )ع( ابراهیمگذارد؛ و این  انتخاب واکنش را به عهدۀ آن حضرت می تهدید خود اطمینان ندارد اما
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و حال دوری گزیند.  جد خودیا از مخالفت و دشمنی با آیین قوم خویش انصراف دهد و یا از  بایدکه 

به دلیل  جد ابراهیم)ع(را در جمله ذکر شود زی« واو»کند که حرف ربط  آنکه بلاغت کلام اقتضا می

و نیز ترس از تزلزل موقعیت و جایگاه خود در میان قوم، با قاطعیت  آن حضرتالعمل  تردید در عکس

نوع واکنش  ش،خودبه عبارت دیگر جد آن حضرت دهد که از او دور شود.  به آن حضرت دستور می

که در زبان  چنانهم تواند نقد را رها کند و به نسیه مشغول شود. کند زیرا نمی را تعیین می آن جناب

دیگه صحبت ، اگه بابات زود بیاد میریم بیرون»د خود را خطاب کند و بگوید: فرزنمحاوره مادری 

داند که آیا  و به یقین نمیالعمل فرزند خود مردد است  نسبت به عکس ای مادر در چنین جمله.« نباشه

ی یا تشویق ( تهدیددیگه صحبت نکنلذا جملۀ دوم) شود. ساکت میخواهد کرد یا او باز هم صحبت 

و جمله بر یکدیگر عطف العمل فرزند مؤثر باشد. اما اگر این د تواند در انتخاب عکس د که میمان را می

آنکه  مفید این معناست که مادر بی، «اگه بابات زود بیاد، میریم بیرون و دیگه صحبت نباشه»داده شوند 

دهد که  میگیرد و به فرزند دستور  به فرزند خود اجازۀ انتخاب دهد، خودش تصمیم نهایی را می

 سکوت اختیار کند.

 زی! من خداوند عزیموس یا( »12-3)نمل/ ﴾وَأَلْقِ عَصَاکَ *الْحَکِیمُ الْعَزیِزُ اللَّهُ أَنَا إِنَّهُ ییَا مُوسَ﴿آیۀ 

 از همین قبیل است.نیز  ،«!فکنیرا ب تیو عصا !*ممیو حک

فَلمََّا جَاءَهَا نُودِیَ أَنْ بُورِکَ منَْ ﴿اغلب مفسران، جملۀ انشایی)ألق( را بر جملۀ دعایی)بورک( در آیۀ 

برخاست  ییکه نزد آتش آمد، ندا یهنگام» (3)نمل/ ﴾فِی النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ

[ و منزّه  یکه در اطراف آن است ]= فرشتگان و موس یکه: مبارک باد آن کس که در آتش است و کس

؛ 53: 1ق، ج1115کاشانی، )فیض  اند دانستهف وعطم «است! انیکه پروردگار جهان یخداونداست 

آیۀ  این آیه بابینامتنی  رابطۀ رسد به نظر می (.952: 9ق، ج1122؛ زمخشری،130: 2ش، ج1921میبدی،

 اللَّهُ أَنَا إِنِّی یبَارَکَۀِ مِنَ الشَّجَرَۀِ أَنْ یَا مُوسَفَلَمَّا أَتَاهَا نُودِیَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الأَیْمَنِ فِی الْبُقْعَۀِ الْمُ﴿متشابه 

که به سراغ آتش آمد، از کرانه راست درّه،  یهنگام( »91-92)قصص/ ﴾وَأَنْ أَلْقِ عَصَاکَ *الْعَالَمِینَ رَبُّ

! منم خداوند، پروردگار یموس یا»درخت ندا داده شد که:  کی انیپر برکت، از م نیدر آن سرزم

اند  ها این فرض را پذیرفته نین ترکیبی را موجب شده است. گویا آنچ، «!فکنیرا ب تیعصا *!انیجهان
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توان دربارۀ هر دو  که اگر ساختار دو آیه مشابه باشد و تنها در برخی موارد اختلاف داشته باشند، می

 حکم واحدی داد. 

های قرآنی برآنند که  سازی ی مفهومپذیر اما نویسندگان با توجه به اصل سیاقمندی معنا و تعیین

توان  در آیۀ موردبحث و تکرار آن در سورۀ قصص تصادفی نیست. لذا نمی« أن»حذف حرف تفسیری 

 سورۀ نمل حمل کرد و یکی دانست. 12سورۀ قصص را بر آیۀ  91ساختار آیۀ

بر « ألق»و عطف عبارت « واو»سبب شده است که ذکر حرف « أن»در سورۀ قصص تکرار حرف 

متن  در سورۀ قصص به دلیل عامل هم« أن»رسد تکرار  منطقی و اصولی باشد. به نظر می« أن یا موسی»

وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَاراً قَالَ ﴿در آیۀ  لعلّنیز واژۀ و  أتی کلمۀاستعمال یعنی  دستوری

و ( »03)قصص/ ﴾لَعَلِّی آتِیکُمْ مِنْهَا بِخبََرٍ أَوْ جَذْوَۀٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّکُمْ تَصْطَلُونَلِأَهْلِهِ امکُْثُوا إِنِّی آنَسْتُ نَارًا 

اش گفت:  ! به خانوادهدید یمصر( حرکت کرد، از جانب طور آتش یبه سو نیاش )از مد همراه خانواده

از آتش تا با  یا شعله ای ،اورمیشما ب یاز آن برا یخبر دی( شاروم ی! )مدمید یکه من آتش دیدرنگ کن

 روی داده باشد. !«دیآن گرم شو

عدم قصد و اختیار استعمال با معانی شک، جهل، غموض و « جاء»بر خلاف فعل « أتی»فعل 

بر توقع و انتظار وقوع خبر برای اسم « لعلّ= شاید»که حرف  (. همچنان111م: 1332شود)منجد، می

وقع امیدوارانه برای متکلم است و گاهی انتظار ناخوشایند دلالت دارد که این خود گاهی به صورت ت

دلالت دارد؛ (. لذا بافت آیه بر فضای تردید و دودلی 112: 1ش، ج1932هشام انصاری،  برای او)ابن

در آن بیابان تاریک و ظلمانی با شک و تردید به سمت آتش رهسپار شد و اطمینان )ع( گواینکه موسی

رسد تکرار حرف  به نظر میلذا دست آورد.  نداشت که بتواند خبری کسب کند و یا شعلۀ آتشی به

و عدم اطمینان آن حضرت،  )ع(تردید موسی زیرا .در تناسب با این بافت ضروری است« أن»تفسیری 

حاکی از آن است که کلام خدا با « أن»واسطه بشنود. بنابراین وجود  بود که کلام خدا را بیمانع از این 

نیز با موقعیت مناسبت دارد و بر « واو»پس ذکر  از ماورای حجاب بود و نیازمند تفسیر. )ع(موسی

 کند. لاغت کلام دلالت میب
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إِذْ قَالَ ﴿در آیۀ  "س"تنفیس و حرف  "جاء"متن دستوری یعنی فعل  اما در سورۀ نمل به دلیل هم

)به ( »2)نمل/ ﴾صْطَلُونَتَ لَعَلَّکُمْ قَبَسٍ بِشِهَابٍ آتِیکُمْ أَوْ بِخبََرٍ مِنْهَا سَآتِیکُمْ نَارًا آنَسْتُ إِنیِّ لِأَهْلِهِمُوسَى 

جا توقف  نی)هم دم؛یاز دور د یبه خانواده خود گفت: من آتش یرا که موس ی( هنگاماوریخاطر ب

که فضای یقین و علم و « .دیتا گرم شو یشعله آتش ای آورم، یشما م یاز آن برا یخبر یزود ه( بد؛یکن

و تفسیر سخن خداوند نیست. « أن»کند، نیازی به تکرار  قصد و اختیار و عزم و اراده را افاده می

 شد. برد و به آن منتقل می گواینکه آن حضرت به سرعت به معنای مقصود خداوند پی می

نهفته است، ذکر این حرف را لازم « واو»ای که سیاق قرآنی در ورای استعمال  نین اندیشههمچ

کند و از  معرفی می)ع( یموسخود را برای « أَنَا اللَّهُ الْعزَِیزُ الْحَکِیمُ» در این جمله دای تعالیسازد. خ می

صاحب حکمت و »است و « ناپذیر شکست»گوید: خداوندی که  قدرت و حکمت خود سخن می

به هر ، و باید تفویضی استبفهماند او نیز صاحب قدرتی  )ع(یموسسپس از این باب که به «. تدبیر

ها سود جوید،  طور مستقل اعتماد کند و از آن ( بهخویشیک از این دو )قدرت خداوند و قدرت 

« واو»ترک شد. زیرا در صورت  میحاصل ن« واو»این معنا با ترک  و البته برد کار می را به« واو»حرف 

ناپذیر و صاحب  من خدای شکست»دانست:  عصا را معلول قدرت لایزال خداوند می مخاطب انداختنِ

، عصایت را بیافکن= چون من قدرتمند هستم لذا به اعتماد قدرت من عصایت را حکمت هستم

من قدرتمند »یابد:  می این معنا به مخاطب انتقال« واو»و حال آنکه در صورت ذکر  «بیافکن.

توانی به قدرت من اعتماد کنی( و عصایت را بیافکن)تو خود نیز صاحب قدرتی و لازم  هستم)می

تفاوت این دو ساختار در دو شاهد مثال ساختگی ذیل «. وابستۀ قدرت من باشی(نیست همواره 

 مشهود است:

 من پدر قدرتمندی هستم، بالا برو. -

 و بالا برو.من پدر قدرتمندی هستم  -

سورۀ  101سورۀ نور، و آیۀ  5توان در آیۀ  موضع کمال انقطاع را می درگفتنی است فراهنجاری 

 سورۀ نساء نیز مشاهده کرد. 13انعام و نیز آیۀ 
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 فراهنجاری دستوری در مواضع وصل  -2-6

 فراهنجاری در هنگام تشریک حکم اعرابی - 0-2-6

 قصداست و ماتن  یاعراب یحکم ینخست، دارا ۀاست که جمل ییوصل جایکی از مواضع 

از عطف در کار  یکه مانع نیبه شرط ا را داردنخست  ۀدوم در اعراب جمل ۀجمل کیتشر

وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ  *یوَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَکَ وَأبَْکَ﴿(، مانند آیۀ 155-150: 0ش، ج1922 ،یرازیش نیام)نباشد

، که جملۀ «و زنده کرد راندیو اوست که م *اندیاوست که خنداند و گر نکهیو ا( »11-19)نجم/ ﴾وَأَحْیَا

آنکه مانعی از عطف در کار باشد، به آن معطوف شده  بی« أبکی»است و جملۀ « هو»خبر « أضحک»

 اند. نیز از همین قسم« أحیا»و « أمات»کند. دو جملۀ  است و در اعراب نیز از آن تبعیت می

این فراهنجاری را  آورد.  وجود می بهموضع وصل را این  ازفراهنجاری اما گاهی سیاق قرآنی  

، خداوند رحمن( »1-1)رحمن/ ﴾نْسانَ* عَلَّمَهُ البَْیانَالقُْرْآنَ* خَلَقَ الإِ عَلَّمَ* الرَّحْمنُ﴿توان در آیات  می

 مشاهده کرد.« بیان را تعلیم کرد انسان را آفرید و به او. قرآن را تعلیم فرمود

در آیۀ نخست هستند و « الرحمن»خبر برای واژۀ این سوره   1 و 9، 0آیات  طور که پیداست نهما

ها یکی است، بنابراین طبق قواعد وصل باید این آیات با حرف واو، به هم عطف شوند،  مسندالیه آن

 اند. جای وصل، بدون عطف آمده اما به

بر ( 33: 11، جق1115؛ 111: 13ج: ش1921؛ 119: 1، جق1122) آلوسی ، طباطبایی وزمخشری

ها  شمارى را پیش گرفته باشد، تا هر یک از جمله حساب انگشتاست که خداوند خواسته  این باورند

 .، مستقل باشدهایش هستند که منکر خداوند رحمان و نعمت در توبیخ کسانى

( اما کوشیده است این فراهنجاری را به عامل بافتِ موقعیت سوره 011: 02، جق1102) عاشور ابن

توبیخ و و جا که آیه در مقام امتنان،  گوید: از آن در تحلیل معنایی این فراهنجاری مینسبت دهد. لذا 

ها بوده است، کلام مجید شیوۀ احصاء و برشماری را بهترین  تبکیت خصم و سرزنش منکران نعمت

شود؛ زیرا  ها قرار داده، در مقام تعدید نیز حرف عطف استفاده نمی شیوه برای زیاد جلوه دادن نعمت

حروف عطف  طرفین حروف عطف )معطوف علیه و معطوف( اگرچه با یکدیگر مغایر هستند، اما اگر

ها را به صورت یک مجموعۀ  سازد و سرانجام آن استعمال شود، همین مغایرها را با هم مرتبط می
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اری دهد که این یکدستی و یکپارچگی با مقام شمارش و تعدید سازگ یکدست و یکپارچه نشان می

لحقائق والتبکیت لتوقیف على ااء بها على نمط التعدید فی مقام الامتنان و لأنها جی» چندانی ندارد:

نْسانَ* عَلَّمَهُ خَلَقَ الإِ»  للخصم فی إنکارهم صریح بعضها، وإعراضهم عن لوازم بعضها، ففصل جملتی

 .«خلاف مقتضى الظاهر لنکتۀ التعدید للتبکیت  «عَلَّمَ الْقُرْآنَ»عن جملۀ   «البَْیانَ

توان به دو  ها بر یکدیگر می و عطف آن مسندالیه یا مسندتر شدن تفاوت معنایی تعدد  برای روشن

 کرد: از حافظ شیرزای استشهادذیل بیت 

 سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت -

 اری برقرار و بر دوامـــــبادت اندر شهری  

  ال خوشــــر حــال وافـم کویال نــــال خرم فــس -

 بخت رام یتخت عال یاصل ثابت نسل باق

ردیف هم قرار  اند و هم ها فهرست شده همۀ مسندالیه« واو»استعمال حرف ربطی در بیت اول با 

ها از مسند)برقرار باد( به اندازۀ مساوی است و همگی به یک میزان برای  ؛ گویا بهرۀ همۀ آناند گرفته

ها را به یک شیء واحد تبدیل کرده  ها در حکم، آن اند. به عبارت دیگر تساوی آن ممدوح آرزو شده

طور مستقل و جدای  ها به هر یک از مسندالیه« واو»ست. اما در بیت دوم به دلیل عدم کاربست حرف ا

 ها را در حکم شیئی واحد تصور کرد. توان آن است و نمی  از دیگری در کانون توجه شاعر قرار گرفته

دستورپژوهان و  یبرخکه طبق اذعان  ی،برخلاف فصل و وصل در زبان فارس نیبنابرا

کار برد  به یگرید یبه جا توان یموارد را م نیاز ا کی( هر 95ش:1931،ییو آقابابا یی)وفاشمندانیاند

ویژه زبان قرآن، عدول از مواضع فصل و وصل، با  ، در زبان عربی بهداشته باشد یبلاغ یلیدل آنکه یب

 افتد. کارکردی معناشناختی و کاربردی اتفاق می

  تَأْخُذُهُ سِنَۀٌ وَلا نَوْمٌلاالقَْیُّومُ  الْحَیُّ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَاللَّهُ ﴿توان در آیۀ شریفۀ  شبیه به همین ساختار را می

وَلا عْلَمُ ما بَیْنَ أیَْدیهِمْ وَما خَلْفهَُمْ یَ ذی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِنْ ذَا الَّمَ هُ ما فِی السَّماواتِ وَما فِی الْأَرْضِلَ

خدای یکتا که جز ( »055)بقره/ ﴾...رْضَالسَّماواتِ وَالأَوَسِعَ کُرْسِیُّهُ ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِما شاءَ  یُحیطُونَ بِشیَْ

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=255
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=255
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=255
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است ،  (مخلوقات ۀهم ۀدارند و مدّبر و برپادارنده و نگه)او هیچ معبودی نیست، زنده و قائم به ذات 

 ۀچه در زمین است در سیطر ها و آن چه در آسمان گیرد، آن گاه خواب سبک و سنگین او را فرا نمی هیچ

چه را پیش  که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند؟ آن مالکیّت و فرمانروایی اوست. کیست آن

که نسبت به ) چه را پشت سر آنان است و آن (ان حاضر و مشهود استکه نزد ایش)روی مردم است 

چه او بخواهد.  داند و آنان به چیزی از دانش او احاطه ندارند مگر به آن می (آنان دور و پنهان است

 ...«.زمین را فرا گرفته ها و ش آسمان(حکومت، قدرت و سلطنت)تخت 

اوصاف و آثار لایتناهی خداوند را به فصل  ،احصاءالذکر از باب تعدید و  کلام مجید در آیۀ فوق

از دیگری در  ها در گوش دل و جان مخاطب فرو رود و استقلال هر صفت آورده است تا یکایک آن

بودگیِ نیت یا هدفمندی، توانسته است متنی  توان ادعا کرد که عامل متن می ذهن او تثبیت گردد.

 منجسم و پیوسته بسازد.

گیری پدیدآورندۀ متن است که در نظر دارد متنی  نیت، تابع نگرش و موضعبودگیِ  عامل متن

خداوند (. Beaugrande & Dressler, 1981: 8) منسجم پدید آورد، تا اهداف او را تحقق ببخشد

ها و الطاف و صفات خود در ذهن مخاطب،  با هدف تثبیت و تسجیل نعمت دو آیۀ مذکورحکیم نیز در 

و در راستای تحقق این هدف، از ابزار فراهنجاری در موضع فصل و به عبارت متنی پیوسته آفریده است 

       دیگر، ترک ادات ربط سود جسته است. 

 و تناسب معنایی آن دور دو جمله از نظر انشا و خب فراهنجاری در هنگام تفاوت لفظی  -2-2-6

از موارد وصل، زمانی است که بین دو جمله پیوند تام وجود داشته باشد و هر دو در خبری یا 

جدا آوردن  ای برای فصل و انشایی بودن از جهت لفظ و معنا یا تنها از جهت معنا متحد باشند و انگیزه

 نیقیبه ( »11-19)انفطار/ ﴾وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِی جَحِیمٍ *عِیمٍإِنَّ الأَبْرَارَ لَفِی نَ﴿بین آن دو جمله نباشد، مانند: 

که هر دو عبارت از نظر لفظ و معنا خبری هستند لذا « و بدکاران در دوزخند *فراوانند یدر نعمت کانین

 اند. بر یکدیگر عطف داده شده« واو»با حرف ربطی 
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( 3)غاشیه/ ﴾ناعِمَۀ یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ﴿ ۀآیضرورت داشت طبق اصل مذکور در قواعد وصل،  

هایى در  چهره( »3)غاشیه/ ﴾خاشِعَۀٌ یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ﴿ ۀبه آی «تهایى در آن روز شاداب با طراوت اس چهره»

در هر دو از نظر لفظ و معنا خبری هستند و  زیرابا واو عطف شود، « بار است آن روز خاشع و ذلت

وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ عَلیَْها وَ﴿ ۀطور که آی همان است، مشترکند.حکمی که برای بیان داستان غاشیه ذکر شده 

( 93)عبس/ ﴾مُسْفِرَۀٌ یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ﴿ ۀآی اب«  هایى در آن روز غبارآلود است و صورت( »12)عبس/ ﴾غَبَرَۀٌ

 مرتبط شده است.سوره ن همیدر «  هایى در آن روز گشاده و نورانى است صورت»

( برای این 902: 15، جق1115به گفتۀ آلوسی) این فراهنجاری و ترک وصل در آیۀ مذکوردلیل 

وإنما لم تعطف هذه الجملۀ » :که به کمال بینونت و اختلاف بین حال دو فریق اشاره کنداست بوده 

 .«بکمال تباین مضمونیهما على تلک الجملۀ إیذاناً

کند و  در سیاق سوره تأمل مینیز در بیان علت فصل این دو عبارت « التحریر والتنویر»صاحب 

آیا داستان غاشیه )روز قیامت که ( »1)غاشیه/ ﴾الْغاشِیَۀِ حَدِیثُ أَتاکَ هلَْ﴿مقصود از سوال نویسد:  می

است که با  یکافرانحال تهدیدآمیز بیان « پوشاند( به تو رسیده است؟ حوادث وحشتناکش همه را مى

نه است سپس توصیف حال مؤمنان به فصل آمده شود.  سوره، مقصود کامل میهمین  2تا  0آیات  ذکر

به وصل، بدین جهت که در حقیقت در معنای جواب از سوالی تقدیری است؛ گویا کسی بعد از آنکه 

یا در حدیث غاشیه آپرسد آیا حالتی غیر از این هول و وحشت نیز هست؟ و  احساس ترس کرد، می

؟ لذا برای بیان تفاوت حال این دو گروه و اعلام بشارت سر برند هدر نعمت بافراد دیگری هستند که 

به بیان دیگر جملۀ دوم به منزلۀ استطراد و تتمیم خواهد پس از انذار، این فصل صورت گرفته است. 

( 99)عبس/ ﴾الصَّاخَّۀُ جاءَتِ فَإِذا﴿ن عبس، ابهامی وجود ندارد و جملات به ظرف زما ۀاما در سوربود. 

متصلند. « روند( رستاخیز( بیاید )کافران در اندوه عمیقى فرو مى ۀهنگامى که آن صداى مهیب )صیح»

کنندگان  شود که وجوه اول، وجوه تکذیب است مشخص می)ص( از سیاق آیات که خطاب به پیامبر

 (.015-011: 92، جق1102عاشور، )ابن است)ص( مبرپیا ۀایشان و وجوه بعد، وجوه مؤمنین تصدیق کنند

سورۀ غاشیه به دلیل بافت موقعیت مربوط آیات فراهنجاری از موضع وصل در به نظر نویسندگان 

وجود ترس و هول حاکم بر فضای سورۀ غاشیه سبب فصل این دو عبارت هاست. به بیان دیگر  آنبه 

ها به شکل  تر آن است که جمله زیرا برای خلق فضایی بسیار دهشتناک بلیغاز یکدیگر شده است؛ 
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که به یکدیگر معطوف باشند. در چنین حالتی ترس در مخاطب هرلحظه شدت  آن متوالی ذکر شوند بی

اما کاربست حرف عطف در چنین موقعیتی از بلاغت کلام  ،بیند یابد و او صحنۀ ترس را ناتمام می می

بر آب دهانش را ببلعد و دهد که  استعمال هربار حرف عطف، فرصتی به مخاطب میکاهد زیرا  می

که کلام مجید در همین  شده فرض کند. مؤید این ادعا آن ترس خود فائق آید و صحنۀ ترس را تمام

آورده است، بدون حرف عطف، « وجوه ناعمه»و « وجوه خاشعه»تمام خبرهایی را که برای  ،سوره

 کند. هایشان حبس می خوانندگان را در سینه  سفَدارد و بدین وسیله نَ میبیان وار  سلسله

کننده و  به معنای بیهوش« غاشیه»گفتنی است ترس و وحشت حاکم بر فضای سوره به لفظ 

که بر تردید و جهل دلالت دارد و نیز استفهامی که متضمن معنای ثانوی نفی است،  «أتی»استعمال فعل 

بدین نحو که انسان در برخورد با امر مجهولی که قادر است بر عقل او فائق آید و شود.  نسبت داده می

شود تا زمانی که با امر ناشناختۀ ضعیفی  بر او مستولی شود، بیشتر دستخوش ترس و وحشت می

 مواجه گردد.

فراهنجاری دستوری از مواضع وصل، هنگام حوار و گفتگو است؛ گاهی یکی موارد یکی دیگر از 

کند، این عطف  رفین گفتگو پس از استماع سخن طرف مقابل، کلام خود را به سخن او عطف میاز ط

ای برای سخن  شده به منزلۀ تصدیق و تایید نسبی سخن اوست؛ زیرا سخن طرف مقابل را آغازِ پذیرفته

(. 915: ش1930منفرد،  )عشایری دهد خود و سخن او را ادامۀ مناسبی برای سخن خود قرار می

 قالَ إِماماً لِلنَّاسِ جاعلُِکَ إِنِّی قالَ فَأَتَمهَُّنَّ بِکَلِماتٍ رَبُّهُ إِبرْاهیمَ  ابْتَلی وَإِذِ﴿که کلام مجید در آیۀ  نانهمچ

و )به یاد آر( هنگامی که خدا ابراهیم را به اموری ( »101)بقره/ ﴾الظَّالِمینَ عَهْدِی یَنالُ لا قالَ  ذُریَِّّتی وَمِنْ

فرمود و او همه را به جای آورد، خدا به او گفت: من تو را به پیشوایی خلق برگزینم، ابراهیم امتحان 

دهم، زیرا( عهد من به مردم ستمکار  عرض کرد: به فرزندان من چه؟ فرمود: )اگر شایسته باشند می

ه شده عطف داد« جاعلک للناس إماماً»بر جملۀ « ومن ذریتی». در آیۀ مذکور عبارت «نخواهد رسید

پس از شنیدن کلام خداوند مبنی بر اعطای مقام امامت به آن )ع( بدین جهت که ابراهیم نبی ،است

درخواست خود را حضرت و تصدیق آن، سخن خداوند را ادامۀ مناسبی برای سخن خویش یافت و 

کند از  میورزد و سخن خود را به فصل بیان  و گاهی گوینده از این امر اجتناب می بدان متصل ساخت

 خواهد تغایر کامل کلام خود را با گویندۀ پیشین نشان دهد. آن جهت که می
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 رَبِّیَ الَّذِی یُحْیِی وَیمُِیتُ إِبْراَهِیمُ قَالَ إِذْ الْمُلْکَ اللَّهُ آتَاهُ أَنْ رَبِّهِ فِی إِبْراَهِیمَ حَاجَّ الَّذِی إِلَى تَرَ ألََمْ﴿

قَالَ إِبرَْاهِیمُ فَإِنَّ اللَّهَ یَأْتِی بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا منَِ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِی  أَنَا أُحْیِی وَأمُِیتُقَالَ 

 حکومتی دلیل به )ع(ابراهیم زمان پادشاه که ندیدی آیا( »053)بقره/ ﴾کَفَرَ وَاللَّهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ

 من خدای: گفت ابراهیم چون برخاست؟ جدل به ابراهیم با خدا( یکتایی) دربارۀ ودب داده او به خدا که

 خداوند که گفت ابراهیم. میرانم می و کنم می زنده نیز من: گفت او بمیراند، و گرداند زنده که است آن

 عاجز جواب در کافر نادان آن آر؛ بیرون مغرب از توانی اگر تو برآورد، مشرق طرف از را خورشید

 .«بود نخواهد ستمکاران راهنمای خدا و ماند؛
شکن با جبار زمان خود نمرود حکایت  قهرمان بت)ع( گفتگو و محاجۀ ابراهیم این آیه از ماجرای

خدای من همان کسی است که »فرماید:  برای معرفی خدای خود به نمرود می)ع( دارد. حضرت ابراهیم

رفت نمرود نیز کلام آن جناب را ادامۀ مناسبی برای  انتظار میجا که  اما آن«. میراند کند و می زنده می

سخن خویش بپندارد و کلام خود را به کلام آن حضرت مرتبط سازد، ناگهان در پاسخ زنده کردن و 

رو کلام  کند، از این نفی می)ع( زند و این دو امر را از خدای ابراهیم میراندن را به خود تخصیص می

به منزلۀ تایید و تصدیق سخن ابراهیم  "واو"دارد. زیرا آوردن حرف عطف  می خود را به فصل اعلام

 که پیام اصلی کلام نمرود، نفی سخن آن حضرت بود. شد، در حالی می )ع(نبی

 علیه)ع( ابراهیم که موقعى»گوید:  ( در تفسیر این آیه چنین می591: 0، جش1921) طباطبایی علامه

 زنده که است کسى من پروردگار»، «رَبِّیَ الَّذِی یُحْیِی وَیمُِیتُ» :که کرد استدلال چنین نمرود ادعاى

 براى خلاصه و ،«میرانم مى و کنم مى زنده من» :گفت آن حضرت جواب در نمرود ،«میراند مى و کند مى

 آن تا دانست، مى خود پروردگار وصف را آن)ع( ابراهیم که شد قائل و کرد ادعا را وصفى همان خود

 تنها باید دیگر بیان به .بپردازد عبادتش به و شود خاضع برابرش در باید که این به کند مجبور را جناب

 وأنا» :نگفت جناب آن پاسخ در جهت همین به و را، دیگر اى آلهه هیچ نه و را خدا نه بپرستند را او

 و کننده زنده اصلا که فهماند عطف واو نیاوردن با و ،(میرانم مى و کنم مى زنده نیز من) «وأمیت احیى

 و کنند مى زنده نیز آلهه: نگفت نیز و باشد داشته شرکت او با هم خدا که این نه اوست، میراننده

 .«دانست مى آلهه ترین بزرگ را خود چون میرانند، مى
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‌‌نتیجه
های  و تأثیر آن در فهم صحیح این کلام آسمانی از سده مبحث فصل و وصل جملات متن قرآن

های صورت گرفته در  پژوهان قرار گرفته است. اما فراهنجاری های بلاغت نخستین اسلامی مورد کاوش

نماید. باری بررسی و تحلیل  در آن امری ضروری می دقتاین باب از جمله مسائلی است که تأمل و 

 :مواضع فصل و فصل نشان داد که فراهنجاری دستوری قرآن کریم از

بلکه مواضع فصل و وصل با توجه به  ستین ینیقیو  یقواعد موجود در باب فصل و وصل، قطع -

ذکر  ایگسسته در موضع وصل و  ییها متن لذا وجود تکه معنا قابل عدول است. یاقمندیبافت متن و س

را با  یو کاربردشناخت یمعناشناخت ۀفیقواعد فصل و وصل دو وظ یدر موضع فصل برا وستهیپ یکلام

 .سازد یهم فراهم م

و یا ترک متعمدانۀ آن هنجارهای زبانی و  "واو"کلام مجید گاهی با ذکر هدفمند حرف عطف   -

سو خواننده را به تأمل در این عدول  از یکدستوری زبان عربی را در هم شکسته است و بدین وسیله 

زد و سا از سوی دیگر معطوف پس از واو را در ذهن او برجسته میکند و  و تحلیل معنایی آن وادار می

 دهد. آن را پراهمیت نشان می

ابزاری سودمند برای ایجاد پیوند و پیوستگی و اصطلاحا  فراهنجاری در مواضع فصل و وصل -

 و انسجام ایجاد طریقۀ که گاهی ترک این حرف و عدم ذکر آن تنها نظم بین آیات است. همچنان

 آید. شمار می به آسمانی متن این آیات در پیوستگی

دلالت معنایی معناشناختی جدیدی  "واو"حرف عطف ذکر و یا ترک غیر اصولی افزون بر این  -

آمیز  . معانی تعلیل، تعدید و شمارش، تصویر مبالغهداردنقش بسزایی در زایش معنا  کند و فراهم می

از  ، تثبیت مسند یا مسندالیه در ذهن مخاطبم دو جملهفضای ترس و دهشت، تاکید بر تغایر مفهو

 ها را آفریده است. ل فصل و وصل آنجمله معناهایی هستند که این حرف با عدول از اصو

و  اقیبه سلازم است هر متن از جمله کلام خداوند،  یها یساز مفهوم یریپذ نییطبق اصل تع -

 یاتنهفته در آ یها یساز و مفهوم ریتعاب یها یژگیو وها  ها مؤلفه توجه شود و بر اساس آن اتیبافت آ
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و مشخصا هرگونه عدول از اصول فصل و وصل در  یساز سخن هر مفهوم گریمشخص گردد. به د

 ارتباط دارد. اتیاق آیقرآن با س

داشته باشد که  یامیپ دیهر متن باداری، به عنوان آخرین معیار متنیتِ متن،  پیامبر اساس ملاک  -

کند  انیب یدانسته را طور شیاطلاعات از پ ایمخاطب خود قرار دهد و  اریرا در اخت یا اطلاعات تازه

موجود در  یها یبا توجه به فراهنجار رو نی. ازادینما تیآن احساس رضا افتیکه مخاطب از در

، ابدی یخاطب انتقال مباب به م نیدرهم شکستن اصول ا قیکه از طر یمبحث فصل و وصل و اطلاعات

 یا زهیو انگ یبلاغ یلیکار برد که دل به یگرید یموارد را به جا نیاز ا کیهر  توان یم یتنها در صورت

 آن را اقتضا کند. یو کاربرد یمعناشناخت
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Abstract  

“Separation/connection” is one of the most valuable topics in semantics, and necessary 

for coming to a true understanding of texts in general and the text of the Holy Qur’an in 

specific. Yet, contemplation on divine words can lead to a number of examples that 

contradict some important and fixed rules of rhetoric. Hence, it seems inevitable to review 

and revise the mentioned topic by conducting more research. Accordingly, considering the 

theory of textuality and relying on the principle of deviation, as one of the most important 

tools for the literality of the text, this descriptive-analytical study aimed to investigate the 

contradictory cases of the rules of separation and connection in the ayahs of the Holy 

Qur’an, and while providing an explanatory analysis for each case, answer the main 

question of the research concerning the degree of the context-dependence of deviation in 

the separation and connection positions and the effect of this deviation on the textuality of 

the text of the Holy Qur’an and its semantic subtleties. The data analysis shows that the 

current rules on separation and connection are not fixed and absolute but the separation and 

connection positions can be deviated from with regard to the text's context and the register-

dependence of meaning. Therefore, the presence of some discrete stretches of texts in the 

connection position or the quotation of a continuant discourse in the separation position to 

pave the way for the separation and connection rules allow the functioning of two semantic 

and pragmatic tasks together. In other words, the application or the lack of application of 

the conjunction letter “wa” plays a critical role in the generation of meaning. Moreover, 

reasoning, enumerating, an exaggerated image of fear and terror, the emphasis on the 

semantic contradiction of two sentences are among the meanings that the conjunction letter 

“wa” has created by deviating from the rules of separation and connection. 
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